
اعلام فیلم‏های سال از نگاه 
منتقدان نیویورک

انجمن منتقدان فیلــم نیویورک، فیلم »یک نبرد پس از 
دیگری« ساخته پل توماس اندرسون را به‏عنوان بهترین 
فیلم سال ۲۰۲۵ انتخاب کرد. در بخش بازیگری، واگنر 
مورا برای »مامور مخفی«، عنــوان بهترین بازیگر مرد و 
رز بیرن برای »اگر پا داشــتم، به تو لگد می‏زدم«، جایزه 
بهترین بازیگر زن را دریافت کردند. بنیسیو دل تورو برای 
نقش مکمل مــرد در »یک نبرد پــس از دیگری« و امی 
مدیگان برای بازی مکمل زن در »سلاح‏ها«، به این مقام 
دست یافتند. جعفر پناهی با فیلم »یک تصادف ساده« 
به‏عنوان بهتریــن کارگردان معرفی شــد و فیلم برزیلی 
»مامور مخفی«، جایزه بهترین فیلم بین‏المللی را از آن 
خود کرد. جایزه بهترین فیلمنامه به »مارتی سوپریم«، 
بهترین فیلم اول بــه »ایفوس«، بهتریــن فیلمبرداری 
بــه »گناهکاران« و بهترین انیمیشــن به »شــکارچیان 
شیاطین کی‏پاپ« رسید. مراسم اهدای جوایز ۲۰۲۵ در 
ژانویه آینده در نیویورک برگزار خواهد شد. این انجمن در 
سال ۱۹۳۵ تأسیس شده و منتقدان رسانه‏های چاپی و 

آنلاین، همه‏ساله برگزیدگان را انتخاب می‏کنند.
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انحصار صداوسیما در پخش 
قرعه‏کشی جام جهانی

پس از اینکه ساترا اعلام کرد، پلتفرم‏های نمایش‌خانگی 
اجازه پخش مراســم قرعه‏کشــی جام جهانــی ۲۰۲۶ 
را ندارنــد، معاون کاربــران و تنظیم‌گری اجتماعی این 
ســازمان اعلام کــرده، دلیل ممنوعیت این اســت که 
صداوسیما حقوق انحصاری پخش مراسم به زبان فارسی 
را خریده.  دو روز پیش سازمان تنظیم مقررات رسانه‏های 
صوت و تصویر فراگیر یا همان ساترا که از نهادهای وابسته 
به صداوسیماســت، در ابلاغیه‏ای رســمی به پلتفرم‏ها 
اعلام کرد که اجازه انتشار زنده مراسم را ندارند که بسیار 
واکنش‏برانگیز شد. تا اینکه دیروز عباس سیاح‏طاهری، 
معاون کاربران و تنظیم‏گری اجتماعی ســاترا، توضیح 
داد ایــن ممنوعیت به‌دلیــل خرید انحصــاری حقوق 
پخش توسط صداوسیماست و اتفاق جدیدی محسوب 
نمی‏شــود. انحصار پخش پیش‏تر در رویدادهایی مانند 
جام ملت‏های آســیا ۲۰۲۳ و المپیک ۲۰۲۴ نیز اتفاق 
افتاده بود. مراسم قرعه‏کشی جام جهانی ۲۰۲۶ فردا در 

واشنگتن پایتخت آمریکا برگزار می‏شود.

»ســتاره دوردســت« با نام کارلوس ویدر آغاز می‏شــود. این نام تنها 
یک فرد نیســت، بلکــه نقطه چرخش تاریخ شــیلی اســت. زمان 
ریاست‏جمهوری سالوادور آلنده است. جوانان روشنفکر و شاعر در 
کارگاه شــعر جمع می‏شوند. آنها از شــعر، سیاست، نقاشی، سفر، 
معماری و عکاســی حرف می‏زنند. به آینده و دوران تازه امید دارند. 
برای آنها رویاها ارزش زندگی دارند. ناگهان ســال ۱۳۹۷، با صدای 
گلوله‏های کودتای پینوشه از راه می‏رسد و تمام رویاها به کابوس بدل 
می‏شوند. این مقاله می‏کوشد با تکیه بر دیدگاه‏های آدورنو، بنیامین، 
بودریــار و لیوتار به این پرســش‏ها پاســخ دهد که آیــا هنر می‏تواند 
خشونت را بازنمایی کند؟ آیا هنر در برابر فاجعه بی‏گناه است؟ و آیا 

هنر خودش می‏تواند بخشی از خشونت و فاشیسم باشد؟ 

فاجعه شبیه‏سازی می‏شود �
آدورنو، نوشتن شعر پس از آشویتس را بربریت دانست. بنیامین 
در مقالــه »اثر هنری در عصر بازتولید مکانیکــی« بیان کرد: »هیچ 
ســندی از تمدن وجود نــدارد کــه درعین‏حال ســندی از بربریت 
نباشــد.« بودریــار در نظریه »شبیه‏ســازی« خود تاکید کــرد که در 
جهان پســامدرن فاجعه دیگر به‏طور مســتقیم تجربه نمی‏شــود، 
بلکه به‏صورت شبیه‏ســازی و تصویر زندگی می‏کند. سرانجام لیوتار 
مفهوم امر غیرقابل‏نمایش را مطرح کرد تا نشان دهد که تجربه کامل 
فاجعه هرگز امکان‏پذیر نیست. بولانیو که به تعریف سوزان سونتاگ، 
تاثیرگذارترین و تحسین‏شــده‏ترین رمان‏نویس هم‏نسل خودش در 
جهان اســپانیایی‏زبان است، با ساختار چندصدایی و پراکنده، این 

ناممکنی را به تصویر می‏کشد. 
در ابتــدا دانشــجویان دانشــکده ادبیات در کارگاه شــعر جمع 
می‏شوند. فضا سرشــار از آرمان‏گرایی و امید به رشد و تغییر جامعه 
اســت. در بین آنها رقابت‏های ادبی و روابط دوستی در جریان است 
و جهانی را برای خوشــان ســاخته‏اند که متفاوت از هر چیز دیگری 
اســت. در فضای پســاکودتا، کارلوس ویدر یا همــان آلبرتو روئیس 
تاگله، به ســتوان نیروی هوایی تبدیل می‏شود. درواقع او به اسلحه 
فاشیســم برای ســرکوب مخالفان بدل شــده اســت. شخصیت‏ها 
ناپدید می‏شوند. خواهران دوقلوی گارمندیا مانند بسیاری دیگر از 
شیلیایی‏های چپ‏گرا مفقود می‏شوند. بعضی جنازه‏ها سال‏ها بعد 
در گورستان‏های جمعی رویت می‏شــوند. راوی تعریف می‏کند که 
در همان روزگار آخرین قایق‏هــای نجات جبهه متحد مردمی غرق 

شــدند. راوی مانند بســیاری دیگر به زندان می‏افتد. در بازداشــت 
است که شاهد شعرنویســی‏های کارلوس ویدر در آسمان می‏شود. 
 ـیعنی  ویدر که خلبان شــاعر است در شــعرهای آسمان‏نویس خود 
 ـبه پاتریشیا  همان شعرهایی که با دود هواپیما در آسمان می‏نوشت 
و کارمن اشــاره می‏کنــد. دختر به مادرش گفته بــود، به دیدن یک 
دوســت می‏رود؛ دوســتی‏که شاعر اســت. او هرگز باز نگشت. قتل 
دختران نوجوانی که در کارگاه نویسندگی به مدیریت کمونیست‏ها 
شرکت می‏کردند یا طرفدار پابلو نرودا بودند، برای شاعر قاتل، بخشی 
از نوزایی شیلی محسوب می‏شد. هنرمند فاشیست تا جایی پیش 
می‏رود که در خانه‏اش نمایشگاه عکسی از قربانیان خود برپا می‏کند.  
هنر در دســتان ویدر، اسلحه‏ای برای سرکوب مخالفان است. مرزی 

میان هنر و خشونت باقی نمانده است. 

فرهنگ شاهد خشونت است �
تئودور آدورنو، نظریه‏پرداز مارکسیست آلمانی اعلام کرد که ادامه 
فرهنگ، به‏عنوان چیزی طبیعی پس از فجایع، امکان‏پذیر نیست. او 
نگران بود که تولید فرهنگی در »صنعت فرهنگ« جذب و هوش نقادانه 
به‏سادگی به کالایی برای خریدوفروش تبدیل شود. تا جایی‏که نوشت: 
»نوشتن شــعر پس از آشویتس، بربریت اســت.« البته در آثار بعدی، 
آدورنو پذیرفت که رنج دائمی همان حق را برای ابراز دارد که یک انسان 
شکنجه‏شــده برای فریادزدن. اما همچنان باور داشت که آشویتس، 
شکست فرهنگ را نشــان داد. والتر بنیامین، متفکر و زیبایی‏شناس 
مارکسیســت یهــودی آلمانی، یکــی از چهره‏های برجســته مکتب 
فرانکفورت و از نظریه‏پردازان فرهنگ و هنر قرن بیستم، دیدگاه آدورنو 
را رادیکال‏تر کرد و بیان نمود، هر اثر تمدنی هم‏زمان سندی از بربریت 
است. ماتریالیست‏های تاریخی باید تمدن را انتقادی ببینند و تاریخ را 
برخلاف جهت غالب بخوانند؛ زیرا فاتحان تاریخ همچنان سلطه دارند 
و روایت‏های خود را تحمیل می‏کنند. بولانیــو، ادبیات را دراین‏زمینه 
قرار می‏دهد و از آن برای بررسی تقاطع حافظه، عدالت‏طلبی، انتقام 
و خشونت استفاده می‏کند. فرهنگ با فجایع روبه‏رو می‏شود، با بربریت 
برخورد دارد و نمی‏تواند بی‏طرف بماند. فرهنگ شــاهد خشــونتی 
است که تاریخ می‏خواهد پنهان کند. بنیامین مفهوم »هاله« را معرفی 
می‏کند که تجربه یگانه مواجهه با اثر هنری در حضور فیزیکی آن است. 
او معتقد اســت، رسانه‏های جمعی این هاله را از بین می‏برند و هنر را 
از ساحت قدسی به حالت نمایشی می‏کشانند. نتیجه این وضعیت، 
زیبا جلوه‏دادن جنگ و خشــونت اســت. فاشیســم باعث می‏‏شود، 

خودویرانگری انسان به‏صورت لذت زیبایی‏شناختی تجربه شود. 

شبیه‏سازی وضعیت هایپررئال �
ژان بودریار؛ فیلســوف، جامعه‏شــناس و نظریه‏پــرداز فرهنگی 
فرانســوی، بیان می‏کند در جهان مدرن ما دیگر با واقعیت مستقیم 
سروکار نداریم، بلکه با تصاویر و بازنمایی‏هایی طرفیم که جای واقعیت 
را گرفته‏اند. این تصاویر مانند تبلیغات، رسانه‏ها و هنر ایدئولوژیک، 
نه‏فقط بازتاب واقعیت بلکه جایگزین واقعیت می‏شوند. او این وضعیت 
را هایپررئال یا واقعیت حاد می‏نامــد. کارلوس ویدر، نمونه‏ای از این 
شبیه‏سازی اســت. او هنر را به‏عنوان نمایش زیبایی‏شناختی به‏کار 
می‏گیرد. هنر او درواقع پوششی برای خشونت و قتل است. ما به‏جای 
واقعیت قتل‏ها و جنایت، یک تصویر هنری از جنایت می‏بینیم. هنر 
ویدر، شبیه‏سازی است که خشونت را زیبا جلوه می‏دهد تا جایی‏که 
مرز میان زیبایی و وحشت مخدوش می‏شــود. در نگاه بودریار، این 
دقیقاً همان‏جایی اســت که ایدئولوژی‏های توتالیتر مانند فاشیسم 
عمل می‏کنند. مردم، نه خود جنایت، بلکه تصویر شبیه‏سازی‏شده آن 
را می‏بینند. جوامع پسامدرن از تکنولوژی‏های اطلاعاتی و ارتباطی 
اشباع‏شــده و به عصر شبیه‏ســازی وارد شــده‏اند. در دوران مدرن، 
هنر واقعیت را بازنمایی می‏کرد. اما در دوران پســامدرن؛ این رابطه 
به‏هم‏ریختــه، مرز واقعیت و بازنمایی ازبین‏رفتــه، گاهی رابطه آن‏دو 
عکس شده و واقعیت، تقلیدی از بازنمایی گشته است. عدم‏توانایی 
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کند؟ نقطه‏قوت کار آیک در همین است؛ او بحران را فقط روایت نمی‏کند، بلکه زیرساخت‏های آن را نشان می‏دهد.

هویت‏های محو و پیش‏داوری‏های آشکار �
یکی از جســورانه‏ترین ایده‏های آیک این است که هیچ‏گاه به‏صراحت مشخص نمی‏کند شخصیت‏ها چه نژاد، 
جنسیت یا پس‏زمینه‏ای دارند. او این مسئولیت را به دوش کارگردان‏ها و بازیگران می‏گذارد تا هر اجرا، آیینه‏ای تازه برای 

تماشاگر باشد. نتیجه آن است که نمایشنامه به‏جای اینکه درباره نژاد، 
جنسیت یا مذهب خاصی باشد، شیوه‏ای را برمی‏گزیند که ما براساس 
همین برچسب‏ها قضاوت می‏کنیم. این تمهید البته بی‏نقد نیست. 
جامعه امروز با جزئیات دردناک تبعیض ســروکار دارد؛ تبعیضی‏که با 
حذف برچسب‏ها ناپدید نمی‏شــود. بااین‏حال، قدرت نمایشنامه در 
این است که تماشاگر را وادار می‏کند از خود بپرسد، چرا برداشت‏اش 
از یک شخصیت با تغییر ظاهری بازیگر عوض می‏شود؟ این پرسش 
ساده اما برنده، مخاطب را درگیر مسئولیت شخصی خودش در تولید 
پیش‏داوری می‏کند. در تقابل علم و ایمان نیز آیک کوشیده بی‏طرف 
بماند، اما نتیجه همیشه به تعادل نمی‏رسد. دکتر وُلف، زبانی منطقی 
و استدلالی دارد، حال آنکه خانواده مذهبی بیشتر در موقعیت دفاع 
احساسی قرار می‏گیرند. ازاین‏جهت، نمایشنامه گاهی وزن را ناعادلانه 
روی دوش شخصیت اصلی می‏اندازد و فضای گفت‏وگوی واقعی میان 
دو جهان‏بینی را کم‏رنگ می‏کند. بااین‏همه جدال میان علم و ایمان در 
متن، یکی از لحظات برجسته نمایش است؛ جدالی‏که نشان می‏دهد 

حقیقت لزوماً در انحصار هیچ‏کدام نیست.

رسانه، سیاست و دادگاهی که هیچ‏چیزش ساده نیست �
بخش مهمــی از »دکتر« به میدان‏داری رســانه‏ها و شــبکه‏های 
اجتماعی اختصاص دارد. آیک تصویری نسبتاً تیره از فضای رسانه‏ای 
ارائه می‏دهــد؛ مصاحبه‏های گزینشــی، موج‏های حملــه آنلاین، 
تحلیل‏های سطحی و قضاوت‏های ازپیش‏ساخته. او نشان می‏دهد 
که چگونه حقیقت در این هیاهو گم می‏‏شود و چگونه هر طرف ماجرا، 
تنها بخش‏هایی از واقعیت را انتخاب می‏کند که با باور خودش سازگار 

نمایشنامه »دکتر« اثر رابرت آیک، از دل یک موقعیت پزشکی 
آغــاز می‏شــود. دکتــر روت وُلف، یکی از پزشــکان برجســته 
مؤسســه‏‏ای علمی، در واپســین لحظه‏ مرگ بیماری نوجوان، 
اجازه نمی‏دهد کشیشی مذهبی وارد اتاق شود. تصمیمی‏که 
او آن را کاملًا حرفه‏ای و علمی می‏داند، به‏سرعت به موضوعی 
جنجالی بدل می‏شــود؛ رسانه‏ها درگیر می‏شوند، شبکه‏های 
اجتماعی به غلیان درمی‏آیند و جامعه‏ای چندپاره در برابر هم 
صف می‏کشد. آیک از این نقطه آغازین، نمایشی خلق می‏کند 
که صرفاً درباره یک اختلاف پزشکی نیست، بلکه درباره سازوکار 
قضاوت در دنیای امروز است؛ دنیایی‏که در آن فاصله میان یک 
تصمیم فردی و بحران اجتماعی، به کوتاهی فشــاردادن یک 
دکمه انتشار در تلفن همراه است. دراین‏میان، آیک بیش‏ازآنکه 
در پی پاســخ باشد، می‏خواهد بپرســد. اینکه اما حق با دکتر 
اســت یا با خانواده مذهبی دختر، اهمیت کمتری نســبت به 
این پرســش دارد کــه جامعه چرا نمی‏توانــد اختلافی را بدون 
خشــونت، بدون قضاوت‏های فوری و بدون برچسب‏زنی حل 
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از شاعر تا قاتل 
رمانی درباره کارلوس ویدر شاعری که هنرش در جنایت شکوفا می‏شود

 نقاش فراموش‏شده
رکورد شکست

با فروش خودنگاره‏ای از »پائولا مودرزون-بکر« در حراجی 
»Grisebach« برلیــن، رکورد گران‏تریــن اثر این نقاش 
آلمانی شکســته شــد. خودنگاره کوچک این هنرمند 
بــا عنوان »خودنــگاره با نگاه به کمی چــپ« )۱۹۰۶( 
بــا قیمت 1/3میلیون یورو )حــدود 1/5 میلیون دلار با 
احتساب کارمزد(، پنج برابر برآورد اولیه فروخته شد. این 
قیمت جدید درحقیقت دوبرابر رکورد قبلی این هنرمند 
است که در سال ۲۰۱۳ در همین حراجی برای نقاشی 
متعلق به ۱۹۰۴ میــادی، »دختری که با کودکی روی 
پاهایش،‏ در مقابل منظره روی صندلی نشسته‏ است« با 
قیمت ۵۲۵,۰۰۰ یورو فروخته شده بود، به ثبت رسید. 
مودرزون-بکر که سال‏ها از تاریخ هنر کمتر شناخته شده 
بود، اخیراً موردتوجه موزه‏ها و موسسات بین‏المللی قرار 
گرفتــه و آثار او در نمایشــگاه‏های مونیخ، ژاپن و کلن به 
نمایش درآمده‏اند. نویسنده زندگینامه مودرزون- بکر، او 

را نخستین نقاش زن مدرنیست می‏داند.
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